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  نويسان و تاريخره فردوسي در نظر تذك

  ♦♦♦♦دكتر زرينه خان

  هچكيد
پنجم  ارم وهسراي ايران در قرن چ هابوالقاسم حسن فردوسي، شاعر بزرگ حماس

در  او .توانگر بود مند و ثروت قانان طوس وهد ةوي از خانواد .هزيست ميجري قمري ه
 .برد ميخوشحال زندگي بسر  كرد و ضياع خود زراعت مي

ايران  در .داشت هتاريخ ايران باستان علاق هب و پرست بود نهدوسي مردي ميفر
شعراي نامور نفر از از فردوسي چند پيش .قديم رواج داشت ةنويسي از زمان هنامهشا

 هنامهشا .بلخي يدؤلماابواعلي بلخي، ابو مانند ند،بود هداستان ملي ايران را نظم كرد
دقيقي طوسي  .مĤخذ تاريخ ايران باستان است ترين قديم ترين و مهم از مهابومنصوري 

 و هنكرد عمر او وفابود كه  هكرد زار بيت نظمهنويسي را آغازكرد ولي فقط  هنامهم شاه
 .ه شددست يك دشمن كشت به

چنان كه اشاره شد  و ؛آغاز كردرا  هنامهل سالگي نوشتن شاهسن چ فردوسي در
 اشعار دقيقي رابيت زار هفردوسي  .دبو فردوسي هنامهابومنصوري اساس شا هنامهشا
ادبيات فارسي  صرف در هفردوسي ن هنامهشا .شامل كرد هخود بجنس ةنامهشا در نيز

 اثر اين .ان مقام شامخ داردهادبيات ج در بلكهو تاريخ است،  هحماس ةترين منظوم بزرگ
 .افتتكميل ي ه400 ةسن در بيت كهزار هشصت  است، مشتمل بر هومنظمترين  طويل

 :هگفت فردوسي بجا هنامهاز تكميل شدن شا بعد

                                                   

 .گره گره، علي اسلامي علي دانشگاهبخش فارسي دانشيار  ♦
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  ام كـه تخــم ســخن را پراگنــده   ام نميرم ازين پس كه من زنـده 

اولين بار ذكر  .دارد يم و بزرگهنويسان مقام م و تاريخ هتذكرهمة  فردوسي در نظر
نظامي عروضي  اثر )ه 550( هارمقالهكتاب چ در اوبعد از وفات صدسال فردوسي 

 ن درآ پس از .است هكرد نقل يمهفردوسي اطلاعات م ةو او دربار ،هي شدسمرقند
ي در نظامي عروض هك يمان اطلاعاتهاست ولي  آمدها، ذكر فردوسي ه تاريخ و ها هتذكر

 هالشعراء دولتشاةالالباب، تذكر لباب هتذكر مانند ؛است هنقل شد هم كردهفرا كتابش
، هيدزتاريخ گ ،الشعراء رياض ةيدبيضا، تذكر ةالشعراي عبدالغني، تذكرةسمرقندي، تذكر

ادبيات  ، تاريخي دريسنگ ادبيات فارهشفق، فر هرضازاد مؤلف تاريخ ادبيات ايران
 .اهوغير سييانگل براؤن .جي.اي مؤلف ايران،

 ي يكتايسرا هحماس در فردوسي رازبان  يك دل و يك نويسان، با تاريخ و هتذكر همه
 به معناي كامل كلمه بانويسي  هنامهشابگوييم  هست كن ااي حق .قراردادند متاه يب و

 .فردوسي تكميل شد اب و هفردوسي آغازشد

 كليدي هاي هواژ

 .سرايي در ايران سرايي، حماسه ابوالقاسم فردوسي طوسي، شاهنامه فردوسي، شاهنامه

 همقدم

 .است هدجاويد كر ةزند هنامهشا شكتاب در فردوسي طوسي، تاريخ ايران باستان را
 ارم وهدر قرن چ ،سراي ايران هحسن بن علي طوسي، شاعر بزرگ حماس 1ابوالقاسم
بسيار  ةجانب پدر مزرع از و ،بود مند اقين ثروتهد طوس از وي در .زيست پنجم مي

 .شتذگ مي يخوش به از كشاورزي زندگي او و ،موروثي داشتبزرگ 

 .شتهعالم رواج دادر نگ هفر و كشور هر در يسراي داستان يمدان مي هك چنان
پرست  نهفردوسي مردي مي .قديم داشت يي رسميگو م داستانهايران  طور در نميه

                                                   

 ةولي هم. شاه نوشته است حسن بن اسحق بن شرف را مولف دولتشاه سمرقندي اسم فردوسي  .1
كه  نويسد دولتشاه مي. ندا هحسن بن علي فردوسي نوشت   ويسان اسم فردوسي ابوالقاسمن تذكره

  )62تذكره دولتشاه سمرقندي، ص( .تخلص اختيار كرد »شرف« نخستفردوسي 
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 دهنويسي از ع هنامهشا هك واقف بود او. داشت هتاريخ ايران باستان بسيار علاق  به و بود
 بلخي و يدؤابوعلي بلخي، ابوالم ةنامهشا او هست كاغالب آن  .بود هقديم آغاز شد

مĤخذ تاريخ ايران  به عنوان يكي از از اوستا و بود هكرد هابومنصوري را مطالع ةنامهشا
ولي  ،ل شدينويسي ما هنامهشا هب و ،دلش بلند شوق در ةناير و هكرد هم استفادهباستان 
 تنها در اختيارا ه هخان قديم كتاب ةزمان در .بود محدود و امكانات كار براي او وسايل
كار  هليكن چون كسي ب .ي دشوار بوديآن رسا هب و ،بود امرا گان وزادهشا ان وهبادشا
 ن گرداب ويابرايش است،  بلند مقصد شپيش نظر شود، و مي هكمربست يبزرگ

و  ذوق ارباب از نتين كارِ بزرگ چندا در .شود مي هاي حقير ديده موج ا، ماننده كلشم
 برادران وو ، اريخ ايرانيايران و فرهنگ و ت انهخوا دوستان و نيكو  نر،ه علم و

اي ه نام جاچندفردوسي كساني كه  .بودند هفردوسي آماد به ر براي كمكهباشندگان ش
 .اهغير علي ديلم بودلف و حسين قتيب، فضل بن احمد، ، مانندهآن ياران را ذكر نمود

كردن  نظمفردوسي بود، رسيده لِ هچبه  سنِ او كه ه370سال  درگفته شده كه غالباً 
بيشتر  هوقت كتابيات داستانِ ايران باستان ك همهگفته  پيشاين ياران  .آغازكرد را هنامهشا
 هي كرابومنصو ةنامهديگر شا و ،آوردند مهفرا را براي وي لوي بودهپ و زبان اوستابه 
 اساس را ها فردوسي اين و ،بود سودمندبراي كار تنظيم شاهنامه ايت هن بينثر بود،  به

نيز  وطن او مه هنام دقيقي طوسي ك هب والاقدر يفردوسي شاعر ةدرزمان .قرارداد كارش 
 هك بود هزار بيت نوشتهولي فقط  ،بود هآغازكرد پيش از وي را  هنامهشاكردن  نظمبود، 

ور هبيان شرح ظ در هك را بيتزار هفردوسي اين  .شد هكشُت هدست يك بدخوا به
 .شامل كرد هخويش بجنس ةنامهشادل  ارجاسپ بود، در جنگ گشتاسپ و زردشت و

  :گويد مي باره ي خود در اينو
ــاده زبــان    ــد كش ــواني بيام   روان سخن گفتن خوب و روشـن   ج

ــن ااز   نظم آرم اين نامه را گفـت مـن   هب ــد دل انجم ــادمان ش   و ش

  :است هكرد بيان هگون اني او را اينهديگر مرگ ناگ و
  كُشـته شـد   دست يكي بنده بـر  هب  يكايــك ازو بخــت برگشــته شــد
  بگفــت و ســرآمد بــر او روزگــار  ز گشتاسپ و ارجاسپ بيتي هزار

 :است چنين كلمات دعاگو و در حق او با
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  1چنان  بخت بيدار او، خفته مانـد   اين نامه ناگفتـه مانـد  و برفت او 
   و راخـــدايا ببخشـــا، گنـــاه  و ــاه ــر، جـ ــزاي در حشـ   رابيفـ

 و هبجا تفاخركرد هنامهشدن شا يلجري فردوسي پس از تكمهارصد هچدرسال 
 :گويد مي

  ازين پيش تخم سخن كس نكشـت   ام از سخن چون بهشـت  كرده نجها
ــراب  ــردد خـ ــاد گـ ــاي آبـ   ز بـــاران و از تـــابشِ آفتـــاب    بناهـ
ــد  ــاخِ بلن ــم ك ــدم از نظ ــي افگن ــاد  پ ــه از ب ــد و ك ــد گزن ــاران نياي   ب

ــد    ام نميرم ازيـن پـس كـه مـن زنـده      ــخن را پراگن ــم س ــه تخ   2ام هك

 .فت دفتر تكميل كردهرا در  هنامهفردوسي شا

 .ندا شدهتذكر مرا  هنامهنويسندگان فردوسي و شابيشتر ا، ه ها و تذكره در تاريخ
نظامي عروضي سمرقندي  هك ،است هآمد هارمقالهخستين ذكر فردوسي در كتاب چن

 همقالارهچ مؤلف .نوشت ه 550در  را فردوسي اين كتاب درگذشتپس از صدسال 
   .است هزيارت كردرا فردوسي  آرامگاهميلادي   1116او در سال  هنويسد ك مي

 داشت و براي يفردوسي دختر هك دنكن ميحكايت اي را هم  افسانهفردوسي  ةدربار
 نآ از و د، انعام و اكرام بسيار بيابهنامهعوض شا  هخواست ب مي ازدواج او هاي تامين هزينه

 دربار محمود  هبخواست  مي ين سبب اوا از ا فراهم كند، ور عروسي دخترش محل مخارج
و هيچكس  پيداست كه اين سخن تا چه ميزان از حقيقت دور است .دست يابدغزنوي 

 يحكايت هارمقالهچ مؤلفاما . كند براي تأمين جهيزية فرزندش سي سال وقت صرف نمي
اين  هاگرچ .ي يافتيرسا دربار محمود  هكمك عنصري، ب با فردوسي چطور هك هكرد نقل

مان هنويسان  تاريخ و هولي بيشتر تذكر .نيستبرخوردار د مسلم هاز شواهم حكايت 
 .اند هكرد غزنوي، نقل دربار محمود  هرسيدن ب ةدربار را حكايت

فرمايش  هرا ب هنامهفردوسي شا هك است نآ بر 3الشعراء، عبدالغنيةمولف تذكر

                                                   

  .85 تاريخ ادبيات ايران، ص  .1

  .143.131 همان و لتريري هستري آف پرشيا، ص  .2

  .100 الشعراء، عبدالغني، صةتذكر  .3
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و حقيقت  ،وليكن اين درست نيست ؛تور آفاق اسهمش ه، كهنوشت سلطان محمود
نظم شاهنامه را آغاز كرد محمود كودكي چهارساله بود  چون فردوسي هست كا اين

 هنامهابيات شا بيت از زاره لهوقت تقريباً چ آن تا ،رسيد دربار محمود هب و زماني كه
مله جن آ ازپرداخت و م ه مدح محمود  هب البته در انتهاي كارش او ،بود هكرد نظم را

 :چنين سرود

  1ز گهواره محمـود گويـد، نخسـت     چو كودك لب از شير مادر بشُسـت 

 و كرد كش پيش خدمت محمود  هب را هنامهفردوسي شا .ثر شدأبسيار مت محمود
فردوسي  .يدهدينار طلاي سرخ او را بد ريك بيت يكهعوض  هب هكرد ك پيمان محمود

پس از  .گشت مشغول هنامهشانويسيِ باز در و اقامت گزين شد هغزن چندين سال در
زار ابيات در هشصت  هنامهتكميل شدن شا از بعد .برگشت وطن خود هچندين سال ب

كرد،  كش پيش خدمت محمود  هرا ب هنامهچون فردوسي شا .آوري كرد جمع فت دفتره
افتراي  در اثر يد، زيراهزار دينار سيم دهسي  او را گفت دشكني كرد وهع محمود
 .بود هفردوسي، متنفرشداز  فردوسي مردي رافضي است بودند گفته كه انِهبدخوا

زار دينار سيم ه او اين سي .يافت هخورد را فريب خود و شد از محمود دلگيرفردوسي 
چندين  هدر غزن از خوف محمود و ،كرد مستحقين تقسيم مساكين و غرباء وميان  را در

 .وطن خود باز گشت هب هخوا نيك فرد كمك يك  هب و ،متواري شد هما

 همراه  هفردوسي ب هك كند داغستاني دعوي مي هالشعراء وال رياض ةلف تذكرؤم
 نجاآاز  رفت و دارالمقر هپس بس و گزين شد اقامت اينجا و هآمد نده هب محمود

م مسلّ هاين دعوي وال اه ا و تاريخه هتذكر يك از يچهولي در  .2طوس مراجعت كرد  هب
  .شود نمي

نويسد  مي مؤلف .است هفردوسي نقل شد ةدربار ي نيزديگرحكايت ، هقالارمهچ در
 هدر را .بود او همراهحسن ميمندي  رفت و وزير او نده هم بهباري محمود در يك م هك

چون در  .فرستاد اي هكردن نام براي اطاعت و كرد همحاصر محمود .دشمن بود ةيك قلع

                                                   

  .510 ص الشعراء، دولتشاه سمرقندي،ةتذكر  .1

  .150 ص رياض الشعراء،  .2
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خيال است  هچ راو ت هك ميمندي پرسيداز حسن  چين شد و يپ خير شد محمودأجواب ت
 :هقرأت كرد هنامهاين شعر فردوسي را از شا ههجواب در حق من باشد؟ حسن بدي هك

  1من و گـرز و ميـدان و افراسـياب     اگــر جــز بكــام مــن آيــد جــواب
داد  جواب ميمندي كيست؟ حسن آن ةگويند ال كردؤس محمود شعرشنيدن اين  با

را  هنامهسال شا ريزي بسيار در مدت سي پس از عرق هكاست فردوسي  شعر ازآن  هك
 و محمود از خطاي خود پشيمان شد .ولي از التفات شما محروم ماند ،كرد تكميل
اكرام  انعام و ستاو چنان كه شايستة فردوسي را هبازگشتنِ غزن از بعد هگرفت ك تصميم

 ةچون اين تحف هبدبختان ليو ،فرستاد ، و دستمز او راكند، و همين كار را هم كرد
 .بيرون شدشهر  ةاو از درواز ةجناز و هفردوسي فوت شد تابران طوس رسيد هب هپادشا

 فردوسي را درپيكر  هك متعصب فتوي داد پرست و هيك معلم فرقهم در آن زمان 
سبب  همين  هب .رافضي بودفردوسي  او در نگاه ، زيراكنندقبرستان مسلمانان مدفون ن

بسيار  نيز كه فردوسي دختر .كردند ، دفندبو ملكيت اودر  هك يباغ رفردوسي را د
 از هادشاپحكم  هن بآ از بعد .بازفرستاد و فتيرذنپ رگزهرا  هپادشا ةديه  مند بود غيرت

يدبيضا  ةتذكر بلگرامي در علي آزاد غلام مولانا ساختند و دولت يك رباط بنا ن مال وآ
 .2است هنوشت »هيهچا« رشيدينگ هفر ةحوال  هاسم اين رباط را ب

ها را به عنوان  حكايتمين ه  تاريخهاي  كتابا و ه هبيشتر تذكردر از آنجا كه 
 طور كلي راست هب ها اين هك شود گمان مي ،اند هكرد فردوسي نقل ةدربار تاريخي حقايق

يچ دختر هفردوسي  هجديد برآنند كمحققين  پژوهشگران وولي  .است و درست
الشعراء ةتذكر مؤلف .است هسال را ماتم كرد جوانپسر مرگ  هنامهشا او در .نداشت
از  هكردنيل بار شتر هآن دوازدكه  بود ر فردوسيهخوا :نويسد مي سمرقندي، هشا دولت

 هاگرچ .بازفرستاد و قبول نكردرا محمود براي فردوسي  ةفرستادطلاي سرخ  ردينا
دولت  را براي اندوختن مال و هنامهشا فردوسي هك اند نويسان متفق هتقريباً تمام تذكر

   .3ل باشدهن مال و زر عروسي دخترش سآ از تا ليف كردأت

                                                   

  .50 ص چهار مقاله،  .1

  .200 ص يدبيضا،  .2

  .22-23 الشعراء دولتشاه، صةتذكر  .3
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عوفي  محمد الالباب لباب ةتذكر مؤلف در بارة جايگاه ادبي فردوسي و شاهكارش
زار ابيات گفت ولي ه شصت او .بود فردوسي در فصاحت و بلاغت يكتا« :نويسد مي

 و هدر خجلت انداخت شتگان راذگ هجمل .دقيق است ةگفت هن جملآ زار ازه بيست
 از اول تا هست كا آن، آن كمال صفت در و هبوي فكرت افگند آيندگان را در رنگ و

 توصيف واين كلمات ا بعوفي  .1»هگفت هيك شيو و بر ،است هيك نسق راند آخر بر
پاي   هب اي عقيدته وگل هفردوسي را اينجا نقل كرد ةيك قطع و هستايش فردوسي كرد

 :اردذگ فردوسي مي

ــواني   بسي رنج ديدم بسي گفتـه خوانـدم   ــازي و از پهلـ ــار تـ   ز گفتـ
  چه توشـه بـرم ز آشـكار و نهـاني      شصت و دو سال بـودم  چندين هنره ب

ــاني    بـال گناهـان  وبجز حسرت و جـز   ــواني نش ــون از ج ــدارم كن   ن
ــه دارم    ــون موي ــواني كن ــاد ج ــرواني    بي ــاهر خس ــت بوط ــرآن  بي   ب

ــاد دارمجــو ــن از كــودكي ي ــا جــواني     اني م ــواني، دريغ ــا ج   دريغ

 محمد .است هنوشت هارمقالهدر چ هك اند مانهفردوسي  ةديگر اطلاعات دربار
 هحد بود هچ تاكه قدرت فردوسي  هنامهشا هركس بعد از مطالعه«: نويسد عوفي مي
  .2»داند است، مي

جوِ ه بيت در صدفردوسي  هم اين نقل است كه اه هو تذكر ها در بيشتر تاريخ
 :شود نقل مي اينجا در ابيات چندي آناز  .نوشت محمود

  مهـر نبـي و علـي شـد كهـن     ه ب  مرا غمز كردند كـان پـر سـخن   
  حمايـت كـنم   چو محمود را صد  اگر مهرشـان مـن حكايـت كـنم    

  وگــر چنــد باشــد پــدر شــهريار  كـــار هپرســـتارزاده نيايـــد بـــ
ــوانم همــي  چــو  ازين در سخن چنـد رانـم همـي    ــه ت ــا كران   دري
 ـ    بــه نيكــي نبــد شــاه را دســتگاه   گـاه  هو گر نه مرا بـر نشـاندي ب
ــنود   چون اندر تبـارش بزرگـي نبـود    ــان ش ــام بزرگ ــت ن   3نيارس
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الشعراء، تاريخ ادبي ايران، تاريخ  رياضة الالباب، تذكر لباب ة، تذكرچهارمقاله لفؤم
 محمود جوهفردوسي  هك اند هكرد نقل ااين ر همهبراؤن،  .جي.اي مؤلف ادبيات ايران
اب قزويني و هعبدالو هعلام مانندجديد شگران هپژو ليكن محققين و ،هغزنوي نوشت

اصل از  اشعار در بيت اين صد رگز ننوشت وه محمود »جوِه«فردوسي  هك ا برآنندهغير
 مشتمل بر ،هكرد ضمن حكايات مختلف نظم فردوسي در هاست ك همنتخب شد هنامهشا

 و هآمد اين روايت از كجا هاست ك اولي اين معم ،1نصيحت است و پند خلاق وا
 هولي بيشتر تذكر .نداردديگر يچ تصنيف ه هنامهجز شا هفردوسي ب .يافت يرهتش هچگون

 ةمه ، يدبيضا،هالشعراء والةالالباب، تذكر لباب .چهارمقاله مؤلف نويسان مانند و تاريخِ
 ،اين درست نيست هاگرچ .كنند منسوب مي او هبنيز را  زليخا يك مثنوي يوسف و ها آن
اكنون «نويسد  ميكه را خانلري هنگ ادبيات فارسي دري، دكتر زهفر مؤلف قولهو ب

 .2»نيست از او زليخا يوسف ومثنوي  هاست ك همسلم شد

، از شاعران و هزارسال گذشتهين ا در هاند ك آن متفق بر فضلا و اكابر ةجمل
 اترين وهگرانب هنامهشا و هنبود هنامهرا ياراي جواب شا هيچ آفريدهار فصيحانِ روزگ

 .ترين اثر ادبي ايران است بزرگ

سي تاريخ ادبيات يكتابِ انگل براؤن، در .جي.اي  جديد تاريخ نويس محقق و هاگرچ
 :نويسد مي هن اختلاف كردآ از) جلددوم(.فارسي

“Firdawsi's great reputation as a poet rests in Shahnama. In their high 

estimate of the Literary value of this gigantic peom eastern and 

western, critics are almost unanimous, and I therefore feel great 

diffidence (timidnees) in confessing that I have neverbeen able 

entirely to share this enthusium. The Shahnama cannot, in my 

opinion, for one moment be placed on the same level as the Arabian 

Muallaqat: and though it is the Prototype and model of all epic 

poetry in the lands of Islam, it cannot, as I think compare for beauty, 

feelings and grace, with the work of the best didactic (literary), 

romantic and lyric poetry of the Persians. 
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It is ofcourse, almost impossible to argue about matters of last, 

especially in literature; and my failure to appriciate the Shahnama 

very likely arises partly from constitutional disability to appriciate 

epic poetry in general. 

Yet allowing for this  I cannot help feeling that Shahnama has certain 

deffinite and possitive defects. It's inordinate length is ofcourse, 

necessitated by the scope of its subject which is not less than the 

legendry history of Persia from the beginning of Time untill the Arab 

conquests in the Seventh Century of our era and secondly, the 

monotony of its metre it shares with most, if not all, other epic. But 

the similes employed are also, as it seems to me unnecessarily 

monotonous: every Hero appears as "A fierce war seeking Lion, A 

Crocodile, A raging or Stormy Elephent and when he moves swiftly, 

he moves like smoke, like dust and like the wind etc etc...... 

Yet when all is said, the fact remains that amongst his own 

countryman (whose verdict in this matter is unquestionably the most 

weighty), Fridawsi has, on the strenghts of his Shahnama alone 

enjoyed from the first till the present Day, an unchanging and 

unrivalled popularity against which I would not presume to set my 

own personal judgement. 

Still Browne confessed after such criticism on Shahnama, that 

Shahnama ows great and indeed unrivalled popularity not only in 

Persia but whenever the Persian Language Cultivated. So far as 

Persia is concerned National Pride insuch a monument to the national 

greatness” .1  

  گيري هنتيج
نويسان، فردوسي  و تاريخ هتذكر ةمه .است هشد هاي عالم ترجمه بيشتر زبان به هنامهشا

 هست كا حق اين .ندا همتا قرارداده يو ب ي يكتايسرا هحماس زبان در دل و يك را با يك
 .است هفردوسي تكميل شد هب هسي آغازشدنويسي از فردو هنامهشا
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